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 چكيده

هاي فكري انسان بوده است، منشأ انگاري كه همواره يكي از دغدغهنيهيليسم يا نيست
و شكستها، ناكاميمصيبتتاريخي داشته وريشه در فجايع،  . هاي انسان در برابر حيات داردها

و معرفت شناختي انسان را نشان مي دهد كه در آن معناي زندگي نيهيليسم وضعيت روان شناختي
و شرايطي اضطرابو هستي از دست مي ميرود و يأس آور بر انسان حاكم از. شودآفرين يكي

يلئهاي نيهيليسم تفكر در مساجنبه  و فيلسوفان را هستي است كه انديشه بسياري از شاعران
مي. استبه خود مشغول كرده از شاعران عربي مهجر از آنان ايليا ابوماضي ي يكي باشد كه در باره

و به جنبه و مقالات به رشته در آمده و شعري آن اشاره گرديدتفكرات وي كتب اما. هاي ادبي
نيهيليست بودن او است ونيز اينكه چه عواملي او را به سمت.ر استآنچه در اين نوشتار مورد نظ

و مؤلفهنيهيليسم سوق داده وي. هاي نيهيليستي او در اشعارش كدامنداست از بررسي آثار آنچه كه
ميبه و دست آمده نشان و اجتماعي ،فقر دهد، عواملي چون اوضاع نابسامان سياسي، اقتصادي

، آشنايي با دو فلسفهاستبداد امپراطوري عثم و ارتباط با اني و نيهيليسم غربي ي بدبيني شرقي
و در ديوان خود و نعيمه سبب شده كه به سمت نيست انگاري سوق پيدا كند شاعراني چون جبران

و از ديدگاه نيهيليسم مورد توجه قرار دهد... مرگ، وجود، جبر، تناسخ .را

 واژگان كليدي

، نيهيلي .سم شرقي، بدبيني، تأمل، ايليا ابوماضينيهيليسم غربي

*
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 مقدمه-1

و سرعت تكنولوژي، و هنر امروزي در جهان تحت تسلط نيهيليسم فرهنگ، انديشه
ي هيولايي سياه تكنولوژي، انسان به گونه اي كه سيطره. به سوي بي معنايي راه يافته است

و او را در خدمت تاريخ. خود قرار داده استرا از مدار اصلي هستي خويش خارج كرده
و آزادي  و روح، ايمان و قدرت كرده نشان مي دهد كه چگونه انسان خود را تسليم علم
و تاريخي را براي خود رقم زده است كه امروز  و سرنوشت خود را به شيطان تسليم نموده

ا. در آن گرفتار شده است و و گاه به جمع جتماع سرنوشتي سهمگين كه گاه او را به فرديت
و بي باوري ها سوق  و گاه در گردابي از بيگانگي ها و تكنولوژي ي ابزار و گاه دلباخته
و خداي گم شده مي مي دهد به گونه اي كه در آشفته بازار جهان امروز به دنبال خود

ي آنچه من روايت مي كنم تاريخ دو سده: نيچه در ارتباط با دنياي امروز مي گويد. گردد
اي.من آنچه را خواهد آمد وصف مي كنم. آينده است آنچه را كه ديگر نمي تواند به گونه

از).18: 1379كيا،(ديگر باشد؛ ظهور نيهيليسم اين آينده اكنون به هزار نشانه گفته مي شود
و به نوعي آن را در شعر انعكاس آن جا كه ابو ماضي نيز تحت تأثير چنين سرنوشتي بوده

پيداده،  هاي او را با توجه به رويكرد نيهيليسم بررسي آن است تا انديشه اين نوشتار در
و جلوه و انديشهكرده و به سه سئوال اساسي هاي نيهيليستي افكار اي وي را بيان نمايد

؟-1: پاسخ دهد و بدبيني بوده است يا انساني خوشبين -2آيا ابوماضي انسان نيهيليست

ب و از چه كساني تأثير عوامل تأثير گذار در روي آوردن وي ه اين جهت فكري چه بوده
 هاي نيهيليستي در ديوان وي كدامند؟مؤلفه-3پذيرفته است؟

و مفهوم نيهيليسم-2  تعريف

و معرفت«: گويدزمانيان در تعريف نيهيليسم مي نيهيليسم، وضعيت روان شناختي
و حيات از  و در شناختي است كه در آن معناي زندگي، هستي بودن، خود دست مي رود

و سر در گمي روحي ايجاد مي شود  (»پي آن شرايطي اضطراب آفرين : 1385زمانيان،.

88(

ي لاتين«: گويدشايگان نيز مي و Nihill نيهيليسم بر گرفته از واژه به معناي تهي
و وجود امري  ي غياب و در اصل چنين است كه معناي هيچ، نشان دهنده هيچ مي باشد

در واقع نيهيليسم جرياني است كه انكار)23: 1371شايگان،.(»دنش لازم استاست كه بو
و شر است ي هرگونه خير مي. كننده نيهيليسم پديده ايست«: گويدكيا در تعريف نيهيليسم

و شالوده -ي آن ريشه كن كنندهكه در راستاي تاريخ بوجود آمده است؛ جرياني كه جريان

ميوي حيات حقيقي انسان است و ثباتي را ويران )22: 1379كيا،.(»كندهرگونه باور
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به» ارزش افتادن تمام ارزش هاست«مفهوم نيهيليسم كه از رويكردي است انتقادي
و و نااميد كننده، به ... تمام ارزش ها، دين، اخلاق، مرگ و نيز رويكردي است يأس آور

و و خالق هستي كه فيلسوف را در انكار و وجود ميزندگي يك«. دهدترديد قرار براي
و زندگي بي معناست، بلكه نا اميد از يافتن معنا توسط ايدئولوژي  نيهيليست نه تنها جهان

و انديشه هاي متافيزيكي است در واقع در جريان نيهيليسم)92: 1385زمانيان،.(»ها
هرانسان به مرحله اي مي رسد كه ارزشي براي چيزي قائل نمي در شود چرا كه ارزشي

و رفتار هاي دوگانه اي از خود بروز مي دهد گاه به ارزشها بها مي نزد او رنگ مي بازد
و گاه خدا را در وجود خود  و وجود ارزشي نمي نهد؛گاه خدايي دارد و گاه براي دنيا دهد

.قرباني مي كند

آن-2-2 و ريشه هاي  درو نماي تاريخي

ي اين جايگزيني اولين مرحله. جستجو كرد ريشه هاي نيهيليسم را بايد در غرب«
و. سقراط هستي را محدود به اخلاق كرد. با سقراط شروع مي شود اما با آغاز اومانيسم

و انسان سازنده و عصر جديد، انسان محور همه چيز قرار گرفت و هر ارزش ي اخلاق
و عقل انسان جاي همه چيز از جمله دي و توجه به خرد و معنويت آرمان متعالي شد ن

اعتقاد به مقولات عقل علت اصلي پوچ گرايي: را گرفت، به همين دليل نيچه مي گويد
و هر ارزش گذاري اخلاقي به نيهيليسم مي انجامد در« نيهيليسم)23: 1379كيا،.(»است

و اوائل قرن نوزدهم، به طور پراكنده در نوشته ي قرن هجدهم هاي فلسفي، اواخر سده
و ادبي شد سياسي اين اصطلاح در آن دوران اشاره به الحاد، ناتواني علي. استفاده مي

و يا دادن هـدف به  و اخلاق الظاهر آن در جهت فراهم كردن تكيه گاهي براي معـرفت
و مأيوسانه به وجود انسان. زندگـي انـسان به كـار مي رفت گاهي به هر ديدگاه شكاكانه

و گاهي نيز به پيروان شد اطلاق مي شد )107: 1383كراسبي،.(»كانت گفته مي

در 1970تا 1862 اما اصطلاح مذكور از دهه هاي و عمده به شكل مكتبي فلسفي
-1821(داستايوسكي) 1883- 1818(نوشته هاي دو فيلسوف روسي به نام هاي تورگينف

ي آلماني)م1881 1و فردريك ويلهلم نيچه
اين واژه براي. ظاهر گشت)م1844-1900(

و پسران«ن باردر رمان اولي و شخصي به نام» پدران ايوان تورگينف به كار گرفته شد
و اعتقاد داشت كه نيست انگارها به خاطر چيزي» بازارف« خودش را نيست انگار ناميد

و انكار تمام عمل كه سودمند است و آنچه كه در حال حاضر سودمند است، نفي مي كنند
و پسران«در رمان 1862نيست انگاري در سال) 107: همان.(چيزهاست » پدران
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و نيچه به آن دامن و فيلسوفاني ديگر چون داستايوسكي تورگينف وارد عرصه ادبيات شد
و اديبان و باعث تأثير گذاشتن بر افكار فيلسوفان و متأخرين پس از خود زدند هم عصر

و نااميدي را بر افكار آنان حاكم شدند و يأس و نگاه آنان را نسبت به زندگي تغيير داده
.گردانيدند

 انواع نيهيليسم-3

.دانلداي كراسبي نيهيليسم را به سه نوع تقسيم كرده است

 نيست انگاري كيهاني-3-1

مي شكل مطلق نيست انگاري، هرگونه مفهوم« بودن يا معنايي براي جهان را انكار
و هيچ پاسخي به جستجوي ديرين انسان براي فهميدن. كند و يك نواخت است جهان تهي

و از مقاصد، آرمان ها يا اهداف خاص انسان هيچ حمايتي نمي كند تمام مساعي.نمي دهد
و عالم به طور كلي فاقد ارزش قا بل فهم جهت درك اين عالم محكوم به شكست است

شوپنهاور در اوايل قرن نوزدهم در عاري كردن جهان از ارزش از برخي متفكران«.»است
كه. پيش تر رفت استدلال وي اين است كه كيهان با انرژي يا كششي كور هدايت مي شود

و  و شر بي توجه است بلكه عملاً دشمن انسان است نه تنها نسبت به موضوعات خير
نموجب غلبه ميي هولناك و مصيبت بر خوبي ا اميدي بر خشنودي

)108: 1383كراسبي،.(»شود

 نيست انگاري اگزيستانسيال-3-2

و« نيست انگاران اگزيستانسيال ادعا مي كنند كه وجود انسان هيچ هدف، ارزش
دليلي براي زيستن وجود ندارد، بااين حال ما براي زندگي كردن سرسختي. توجيهي ندارد

موضوع فلسفي نيست انگاري. در نتيجه موقعيت انسان عبث استنشان مي دهيم، 
اگزيستانسيال تنها اين نيست كه آيا آن شخص ممكن است موفق به يافتن معنا در زندگي 

در برابر اين نتيجه،. نشود بلكه اين است كه زندگي در واقع معنادار را ناممكن مي داند
و به سپري كردن ايام آتش باور شوپنهاور به ما توصيه مي كند كه و آرزو را فرو بنشانيم

و آرام انتظار مرگي نابود كننده را بكشيم و رضا تن در دهيم )109: همان.(»بدون اميد

 انگاري سياسينيست-3-3

انگاري سياسي مستلزم نيست«: نوع سوم نيهيليسم را نمازي چنين بيان كرده است
آناه با ديدگاهتخريب كامل نهادهاي موجود سياسي، همر و ساختارهاي هاي حامي ها

بهاين نيست. استاجتماعي مي انگاري سياسي نااميدي. شودنااميدي سياسي نيز تعبير
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هاي مختلفي كه به وجود كرد، چرا مكتبتوان دنيا را عادلانهسياسي به اين معنا كه چرا نمي
)1383زي،نما.(»اند توان ساختن دنيايي عادلانه را ندارندآمده

ي نيهيليسمعوامل تشديد كننده-3-4
ي بي حساب قدرت هاي انحصاري كه مسلط بر گذشت زمان نشان داد كه توسعه

و و نفوذ بيشتر خود به سلطه هاي سياسي و دنياي خود شدند، براي رشد اوضاع اقتصادي
و به ايجاد انحرافات اصولي پرداختند و فرهنگي نيز روي آوردند اين قدرت. اجتماعي

يي بدبيني تأثير عميقي نهادند وموجب گسترش روحيههاي كوچك در نفوذ انديشه
و نفي گرايي در ميان مردم شدند در اين ميان عواملي چون كاهش ارزش انساني،. بدبيني

و بيروني بر گسترش نيهيليسم افزودند كه از آثار  و بي پناهي، خلاءهاي دروني بي انتخابي
بهتومنفي آن مي و از آثار مثبت آن و بي ارزش دانستن دنيا و نيست انگاري ان به بدبيني
مي2هوده بخشي كند به اين زندگي بي ارزش به زندگي اشاره كرد كه انسان را ترغيب

)53: 1397غفوري،.(بخندد

و ادبيات شرق-3-5  نيهيليسم در فلسفه اسلامي

هبا صراحت مي اي نيهيليسم وجود داشته، اما آنچه توان گفت كه در تاريخ ما ريشه
نيست«. به عنوان نيهيليسم در شرق وجود دارد با نيهيليسم غرب بسيار متفاوت است
و فنا شدن در رسيدن به مبدأ در شرق. انگاري در شرق بر اساس نفي است، اما نفي

نو متفكراني بودند كه و سر و در نهايت مرگ و كار دنيا را پست مي شمردند شت دنيا
و. انسان بر ايشان مجهول بود و حقير زندگي نگاه آنها در اعتراض به زندگي، به نوع پست

و نيهيلسم زمانه است و بي باوري بود كه همان بدبيني تفاوت نيست انگاري. روح فساد
ي شرق اين نيست انگاري همان بدبيني به اوضاع  غرب با شرق در اين است كه درفلسفه

و مؤلفه هاي در) 335: 1379كيا،.(»بالاست كه به نيهيليسم شرق معروف است موجود
و از دنيا دست كشيدن است در حالي كه در غرب به قدرت نيست انگاري شرق، بدبيني

و فاشيسم 3طلبي
)Fascism (كهي مشترك همهمنجر مي شود اما نقطه ي آنها اين است

اولين نشانه هاي نيهيليسم در آراء بايد گفت«. باور مي شوندعامه نسبت به زندگي بي
آن» بودا«و» ماني« و در تفكر و المعري به وجود آمد ها روح نيهيليسم جريانو خيام

ميماني بر اساس فلسفه.داشت و در نهايت نظام ديني مانيي خود جهان را ذاتاً بد دانست
و رياضت گرديدزمينه ان گذار آيين بودايي در سيدارتمه گوتمه بني«) 337:همان(».ي زهد

و آيين خود را رهايي انسان از زندگي تكرار  قرن ششم پيش از ميلاد هدف از فلسفه
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كه. دانستشونده مي دانست، كه زندگي را محصور در اين جهان مي به نظر وي كسي
و ميل به جهان را از خود دور  و اين تكرار شونده ها نمي بندد رهاست دل به اين جهان

مي)26: 1344موحد،(»كندمي شود كه براي لذا اين بي ميلي به جهان از بدبيني وي ناشي
.كندرهايي از آن پيروانش را ترغيب مي

و در واقع نيهيليسم شرقي واكنشي است به اين واقعيت كه جهان از معنا تهي است
د«. اي داشته باشدعالم هستي دستگاهي نيست كه در آن انسان جايگاه ويژه يدگاه از

توان در عالم هستي استنتاج نيهيليسم شرقي، ارزش هاي انساني را نمي
)148: 1381حقيقي،.(»كرد

و اديبان با آن، اين انديشه ها و آشنا شدن فلاسفه با ورود انديشه هاي غرب به شرق
و در حوزه و ابتدا فلاسفه از اين انديشه ها به بدبيني و فارسي نيز رخنه پيدا كرد ي عربي

و سپس به ديگران نيز سرايت كرد از. بي ارزش بودن دنيا تعبير كردند شايد يكي
در وي دميده شد، ابوالعلا) بدبيني(روح نيهيليسم شرقانديشمندان مسلماني كه 

و فلاسفه) 449-363(المعري -439(ي بعد از خود از جمله؛ خيامبود كه بر اديبان

.و ابوماضي تاثير بسزايي داشت) 520تا515

 شرح حال ابوماضي-3-6

در كفيا از توابع» المحيدثه«ميلادي در روستاي 1889ايليا ابوماضي در سال«
در دامان طبيعت زيباي آنجا«و)15: 1993:برهومي.(»المتن الشمالي در لبنان به دنياآمد

و خاكش به كه اي نبود گونهپرورش يافت اما علي رغم طبيعت زيباي آنجا، شرايط آب
كه در المحديثه پرورش يافته بود«او)29: 1997المعوش،.(»بتوان با آن كسب معاش كرد

و نوشتن را در همان جا فرا  و علوم اوليه خواندن علاقه شديدي به فراگيري علم داشت
) 319:1964سراج،.(»گرفت

مي هر روز مسير دو مايلي را وي آن چنان به علم علاقه داشت كه در هفت سالگي«
و علاقه. پيمود تا به مدرسه اي برسد ي وي را مي بيند، به او اجازه استاد هنگامي كه شوق

: 2009الهواري،.(»مي دهد كه بدون پرداخت هيچ شهريه اي در كلاس درس حاضر شود

18(

ميدوره و خفقان امپراطوري عثماني، كه عملاً اي كه ابوماضي زيست برابر بود با ظلم
و  يكي از اين. اجتماعي را از كشورهاي تحت حاكميت خود سلب كرده بودآزادي سياسي

فقر مالي«. كشور ها لبنان بود كه ماليات هاي سنگين باعث گسترش فقر درآن گرديد
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و مدرسه را ترك كرد و درس .(»چنان بود كه وي نتوانست بيش از اين به تحصيل بپردازد

)30: 1997المعوش،

بس« ياري براي رهايي از اين اوضاع به كشور هاي ديگر در چنين شرايطي
و برخي نيز با هدف كسب آزادي سياسي. مهاجرت مي كردند برخي با هدف كسب ثروت

و ديگر.و برخي براي علم آموزي مهاجرت مي كردند در اواخر قرن گذشته ابوماضي
و براي رهايي از  و جور متنفر بودند و كسب آزادي آزادي خواهان به شدت از اين ظلم آن

تا1955عابدين،.(»و ثروت به مصر مهاجرت كردند در يازده« ابوماضي نيز)6:، بي
و كار مشغول 1902سالگي در سال  و در آنجا به كسب به شهر اسكندريه مهاجرت كرد

و انتشار آنها در مجله)52: 1997المعوش،.(»شد و مهاجران از طريق اشعار ي مصري ها
و وي نيز اين اشعار را در ديواني به نامب» الزهور« منتشر» تذكار الماضي«ا او آشنا شدند

پس از آن كه چند سال هواي مهاجرت به آمريكا را در ذهن) 320: 1964سراج،.(»كرد
ميمي پروراند وارد سنسناتي مي و سپس به نيويورك و. رودشود و با اديباني چون جبران
و نصيب عريضه ارتباط و به حلقه نعيمه و وارد زندگي برقرار كرده ي ادبي آنها مي پيوندد

وي پس از آنكه سردبيري روزنامه هاي)92: 1997المعوش،.( ادبي جديدي مي شود
و با  مختلف از جمله المجلة العربية را پذيرفت، توانست آثار خود را در آن منتشر كند

ا: انتشار ديوانهايي چون و تراب بر آوازهديوان ابوماضي، الجداول، و تبر ي خود لخمائل
)138و123و115:همان.(بدرود حيات گفت 1957وي سرانجام در سال. بيفزايد

 عوامل مؤثر در بدبيني ابوماضي-3-7

اگر بدبيني مربوط.ي افراد مبتلا به آن هم نگريستي بدبيني بايد به ريشهدر فلسفه«
و  اما. پزشكان درصدد ريشه يابي آن بر مي آيندبه عامه باشد، كساني چون روانشناسان

راجع به نوابغ بايد عوامل ديگري غير از اين عوامل دخيل باشند كه چنين افكاري را 
در مواردي علت بدبيني پيش داوري است؛ معاشرت با افراد)106: 1320شجره،.(»دارند

و هم نشيني با افرادي كه به اين بيماري مبتلا هستند، اثر . مستقيمي در بدبيني دارد بدبين

و در واقع مي و اجتماعي مانند آداب توان گفت عوامل بدبيني حاصل عامل بيولوژيكي
و فرهنگ قومي، عوامل اجتماعي منفي است كه گاهي در زندگي فرد با  رسوم، زبان

و مي... حوادثي از قبيل مرگ اطرافيان با توجه به اين)21: 1998الأنصاري،.( شودايجاد
وع و شرقي وامل بايد گقت ابوماضي ذاتاً انسان بدبيني نبود، بلكه فراگيري فرهنگ غربي
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و ناگواري هاي فردي سبب شد تا به حوادثي چون انقلاب فرانسه، مشكلات اجتماعي
. سمت نيهيليسم گرايش پيدا كند

و اقتصادي-3-8 و اجتماعي  اوضاع نابسامان سياسي

و زيست، شرق تحت سيطرهميدر آن زماني كه ابوماضي ي امپراطوري عثماني بود
و لبنان بيشتر جلوه ها به ظلم عثماني)23: 1993عبدالدايم،.( گر بوداين سيطره در سوريه

و سوريگونه و آزادي. ها قابل تحمل نبوداي بود كه ديگر براي لبناني ها نبود آزادي عمل
و وجود خفقان سياسي، هر فعاليت ضد عث ميبيان كه. كردماني را در نطفه خفه لذا كساني

آن)42: 1964سراج،.( به فكر آزادي بيشتري بودند، تصميم به مهاجرت گرفتند علاوه بر
ميشرايط نامساعد كشاورزي باعث گرديد تا فقر در منطقه زيست گسترش اي كه ابوماضي

ث. يابد روت در دست يك وجود ماليات هاي سنگين از سوي امپراطوري عثماني، تجمع
و تصاحب زمين هاي كشاورزي توسط فئودالها بر اين فقر دامن عده ي خاص

و آمريكا مهاجرت مي زد تا جايي كه مردم براي كسب درآمد به كشورهايي چون مصر
)1997:29المعوش،.(كردند

 مرگ-3-9

و يأس پاشيد، مرگ است . عامل ديگري كه در روح حساس ابوماضي غبار نااميدي

و خواهرش را يكي پس از ديگري از دست داد و آوارگي، برادران چنين. وي در اثر فقر
اي كه باعث تغيير نگرش وي به به گونه.ي وي گذاشتحالتي تأثير بسيار سوئي در روحيه

و دچار نوعي فلسفه و زندگي گرديد شدجهان هستي زندگي در ميان.ي شك گرايانه
مي مردماني كه قادر به درك وي نبودند نيز عامل ديگري در تغيير نگرش وي محسوب

: شود

و التُّخمِأصبحت في في الأحشاء اءشـَرٍّ منَ الد  معشرٍ تقذي العيونُ بهم

ما عــزَّ قـــدر الأديبِ الحرِّ بينهم إلاّ كما عـــزَّ قدر الحي في الرِّممِ
)، )449: 2006ابوماضي

از«: ترجمه و هاضمه قرار گرفتم كه چشمان و احشا از درد امعا در ميان گروهي بدتر
و عذاب است اديب آزاد در ميان آنان ارجمند نيست همان طور كه موجود زنده.وجودشان در رنج

».ك ارزش دارددر ميان خا

 انجمن الرابطة القلمية-3-10

يكي از مهمترين اين عوامل، ورود وي به انجمن الرابطة القلمية است كه مستقيم با
و  و انديشه هاي خود را از آنان اخذ مي كرد و موضوعات« غرب در ارتباط بود از معاني
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ي ادبي به حلقه زمان ورود) 198: 1119حسين،.(»شعراي بدبين شكاك بهره مي برد
و از افكار آنان براي بيان انديشه و نعيمه آشنا شد -الرابطة القلمية با كساني چون جبران

و) 121: 1993ديب،.(هايش ياري مي جست چنين انديشه هايي وي را نسبت به خدا
)161: همان.(رستاخيز دچار شك كرده است

 فلسفه-3-11

ي افلاطون تا عصري آشنايي وي با فلسفه اعم از فلسفه و شرق از فلسفه غرب
از شعبه هاي مختلف» الخلود«ي به گونه اي كه او در قصيده. حاضر بر او تأثير زيادي نهاد

و و ابن سينا مي... فلسفه اسلامي از معتزله )48: 1997المعوش،.(زنددم

لعَرفنا ما الَّذي بعـــد  الفناءلوَعرَفناَ ما الَّذي قبلَ الوجود

و الأماني حيةٌ في كلِ حينعَشَـــقُ البق  يا لأناّ زائلــون

)621: 2006ابو ماضي،(

از مسائل قبل از هستي باخبر شويم، قطعاً ما بعد فنا را درك خواهيم كرد«:ترجمه به. اگر ما
و پوياست خاطر زوال از ما زنده و آرزوها در هر يك ».پذيرمان به بقا در دنيا عشق مي ورزيم

و شيوه« اما اي كه در فلسفه اتخاذ كرده بود، فلسفه اي متناقض همراه با دگرگوني
و انديشه هايي متناقض)38: 1965شراره،.( اضطراب است به همين دليل داراي آراء

الشاعر والملك«و» فلسفة الحياة«ي مي توان در قصيدهاست؛ چنان كه تأثير آن را 
) 1859(» برگسون«ي خود متأثر از وي در آثار خوشبينانه. مشاهده كرد» الجائر

 Psychologies Magazineي مرداني به نقل از مجله. است)1941(وخيام

December, 2008 عميق شادي او، نظراز. است شادي فيلسوفبرگسون«:نويسدمي 

كه اينبا همواره شادي. استتر واقعيوتر بادوام تر،  هماهنگيدر وجودمانبا احساس،

مي غلبه موانعبر انساني روحكه شودمي حاصل وقتي شادي. است همراه هستيم، كامل
ابو ماضي نيز از اين انديشه) 1389مرداني،.(رودمي فراتر ماديت سكونو ثقلازو كند

.تاثير پذيرفت

ما:قلُتسلنَ تَتَب و الردي شبرٌ، فإنَّك بعد  إبتَسم مادام بينكَ

)، )456: 2006ابوماضي

از: گفتم«: ترجمه و مرگ يك وجب فاصله است، لبخند بزن زيرا پس مادامي كه ميان تو
زدآن هرگز  ».تبسم نخواهي

»توماس اكويناس«يي وي به فلسفهفلسفه
4

بر طبق. نيز شبيه است) 1224-1274(
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در اين فلسفه مي توان مواضع خيامي،. آن مي توان نظر وي را، راجع به هستي سنجيد
و حتي وجودي را مشاهده كرد : 1997المعوش،.( صوفيانه، واقع گرايانه، ايده آل گرايانه

گو) 190 بيبه اعتبار دانستن دنيا به خيام نظر دارد زيرا نه اي كه مي توان گفت وي در
:خيام مي گويد

نهاي  اي غــم بيهــوده مخوردل غم اين جهــان فرسوده مخور بيهـــوده

و نابوده مخور و غم بوده و نيست نابوده پديد خوش باش  چو بوده گذشت

)138: 1373خيام،(

ميابوماضي نيز در پيروي از انديشه :گويدي وي

لَه! الصــبا ولَّي:قاَلَ رَّما:فَقلُتَتصبا المالص فالأس رجعلنَ ي إبِتَسم
تَألِّــما:قلُتكلَُه م قضََّيــت عمــركَ فلَو قَارنتَها و أطرَب  أبتَسم

)455: 2006ابوماضي،(

از دست. جواني گذشت: گفت«: ترجمه رفته به او گفتم لبخند بزن زيرا تاسف هرگز جواني
و خوش باش، اگر خود را با آن ايام از دست رفته مقايسه كني،: گفنم. را بر نمي گرداند لبخند بزن

».همه عمرت را به حالت رنج سپري كرده اي

 مؤلفه هاي نيهيليستي در اشعارابو ماضي-3-12

گرايي حالتي است كه وقتي كه فيلسوف در برابر جهان درون: درونگرايي-3-12-1
ميميقرار  و ترديد و دچار شك و دودل اين حالت براي شاعران نيز. شودگيرد، منفعل

ميهنگامي كه به مسأله به همين دليل او نيزانساني درون. دهدي هستي مي انديشند رخ
و به گفته) INTROSPECTION(گرا و است و خندان ي خودش در برابر مردم شاد

)336: 1964سراج،.(در تنهايي خويش اندوهگين است

و لي وحدي تُباريحي وحزني  ولكنّي إمرء للناّسِ ضَحكي

في العلاء  لكــنَّني لَم أزل حــزيِناً مكتــَئب الــروحِ

)، )38و513: 2006ابوماضي

از آن من است«: ترجمه و اندوهم تنها و حزن / من انساني هستم كه خنده ام براي مردم .

و روح من در عالم بالا ناراحت است ».من همواره محزون هستم

مي: يأس-3-4-2 و ترديد و هنگامي كه فيلسوف در برابر حيات، دچار شك شود
يي به آنها نيست، دچارگوسؤالات بسياري در ذهن وي به وجود مي آيد كه قادر به پاسخ

و زندگي، بر او چيره مي شود و نا اميدي از خود، حكومت، هم وطنان به. يأس شده و
و ظلم فراگير گلايه مي كند و از بي عدالت :نيهيليسم سياسي مي رسد
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و التُّقيَ ديـنَ التعَبو الشَرُّ ما ب و التُقي دبأصحابِ التعَب فَكل
 ما إن تُزحزح أحمقا عن رأسها حتّي تولّي أحمقا وحكومةُ

وأبت سوي إرهاقنـــا فكأنما كُلُّ العدالَةِ عندها أن نُـرهقاَ
)، )341- 342: 2006ابوماضي

و تقوا علاق«: ترجمه و تقوا قرار دارداو به بندگي /.ه دارد در حالي كه شر ميان بندگي

از رأس آن كنار برود اين ./ احمق ديگر در جاي آن قرار مي گيرد. حكومتي كه اگر احمقي
و نابودي ما، گويا عدالت از نظر آن به معناي هلاك  از كشتن حكومت از هر چيزي تنفر دارد جز

».و نابودي ماست

از تأثيرات مكتب نيهيلسم است كه او را به زندگي يكي: بخشيهوده-3-12-3
و آن هوده بخشي به زندگي. خوشبين مي كند زيرا نيهيليسم داراي آثار مثبتي هم هست

و فناپذير است پس بايد از فرصتها. كوتاه دنيا است به اين مفهوم كه چون زندگي كوتاه
و لذت بردن از زندگي، استفاده كرد دراب. براي بهتر زيستن و ماضي نيزدر اثر هوده بخشي

و در اشعار خود نگاهي مثبت به زندگي كنار بدبيني به جنبه هاي خوشبيني توجه داشته
و مي گويد : دارد

معدما منَ الأحبة و لَست  إبتَسم يكفيك إنكّ لم تزل حياً،

عـــدب برٌ، فإنَّكالرِّدي ش و َينكب ـم مادامـما إبتَسسلَم تَتَب 

)456همان،(

و از دوستان دور: گفتم«:ترجمه تبسم كن، همين تو را بس است كه همواره زنده اي
از آن هرگز لبخند/ نيستي و مرگ يك وجب فاصله دارد، زيرا پس لبخند بزن تا زماني كه ميان تو

».نخواهي زد

و شر در جهان هستي-3-12-4  خير

و جدل برانگيز و شر همواره يكي از مسائل اساسي  ميان فلاسفه بودهوجود خير

و بودايي، با اعتقاد محكم به وجود شر اشاره گرديداست حتي در آيين در آيين. برهمني
آفرينش كامل به دست اهورامزدا در هر نوبت در برابر كار شر اهريمن قرار«زردشت نيز 

و: مي گيرد و سلامت و بلا در برابر پاكي تاريكي در برابر روشنايي، فساد
 تفكيكتا كندمي زنده مدرن دنيايدررا زرتشت« نيچه نيز) 1385:ادوسلاوآر(.»زندگي

دو كه آدم است دليل اينبه نيچه نظربهشرو خير تفكيك. بكشد نقدبهراشرو خير ها
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و آدم آدم: اند دسته و والاتبار و زبون هاي والاگهر  آنهايي والاگهر هايآدم.هاي فرومايه

 كساني فرومايهو دون هايآدمو آفرينندميرا اخلاقي هايارزش،قدرتشانباكه هستند

 اخلاقيك قدرتمندانه، اخلاقدر مقابل بنابراين.ندارندرا قدرتآن كسب توانكه هستند

گرچه ممكن است) 1388زندي،.(»شماردمي ارزشمندرا فقرو ضعفكه اندآفريده زبون
و شر  و شر تعبيري داشته باشد اما در مجموع بيشتر فلاسفه به وجود خير هركسي از خير

.معتقدند

و شر چون ساير نيهيليست هاست او نيز).36: 1385خزعلي،( نگاه شاعر به خير
و درگيري بين  و شر و عقل را به پيكار بين خير و قلب را به شر و عقل را مطرح قلب

ميخير تشبيه مي و :گويدكند

و أخترت قلبي أن يكوُنَ إمامي سفينَتي  سيرت فيِ فجرالحياةِ

)452: 2006ابوماضي،(

و قلبم را پيشواي خود برگزيدم«: ترجمه ».من در سپيده حيات، كشتي ام را به حركت درآوردم

، هادي خود قرار مي دهد اما در بيت هاي بعد وي در ابتدا قلب را كه نماد شر است
و قلب و از عقل براي نجات خود مدد مي6پشيمان مي شود را موجب گمراهي مي داند

و از آن مي خواهد كه هداي :ت گر كشتي وي در درياي زندگي باشدجويد

َ أضَرَّك أستسلامي و مضلّلٌ فَأضرَّني هو و للقلَبِ  أسلمَتَني

 أراد عقـلي أن يقُـود سفينتي للشـطِّ في بحــراِلحياه الطامي

)452: 2006ابوماضي،(

و«: ترجمه و تسليم شدن موجب ضرر مرا تسليم قلب نمودي در حالي كه قلم گمراه كننده
و تو نشده است عقل خواست كشتي ام را به سوي ساحل درياي مواج زندگي شما ./ زيان به من

».هدايت كند

و شر پيكاري مشاهده مي شر.ندكابوماضي در روح خود بين نيروهاي خير گاهي
ميغالب مي و وجود او را شيطاني و وجود او را ملائكه شود و گاهي خير پيروز است كند

مي. گيرندفرامي و خير را به ملائكهابوماضي شر را به شيطان تشبيه :كند

و عراكا و أحياناً ملاكَا إنَّني أشهد في نَفسي صراعاً و أري ذاتي شَــيطاناًَ
 مــع هـذا إشــتراكا أم تُـراني واهماً فيما أراهذاك أنا شَخصــانِ يأبِيهل

)103: همان( لَســـت أدري
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و«: ترجمه و درون خود را شيطان و كشمكش هستم من در وجود خود شاهد درگيري
ابا دارد يا مرا در رؤيايم/ فرشته مي بينمگاهي  آيا من دو شخصم كه يكي از اشتراك با ديگري

».نمي دانم/ سرگردان مي يابي

 اعتقاد به جبر-3-12-5

و يأس در افكار فردي مي شود اعتقاد به جبر يكي از عواملي كه باعث ايجاد بدبيني
 ). 37:1385خزعلي،(است

و باعث ايجاد ابوماضي نيز مانند ساير شاع و اختيار اشاره كرده ران درون گرا به جبر
و اعتقاد به جبر باعث نگرشي بدبينانه در او گرديد به. سؤالاتي در ذهنش شده است گويا

و تناقض زندگي، در وجود خود احساس مي  و آن را در زمان سختي جبر گرايش داشته
ي جبر مي گويد)46: 1955عابدين،.( كرد :او در باره

و الجارِ وإن أحببت عيـرت من الجارة  إذا جدفت جوزيت علي التَجــديف بالناّرِ

ِ فأنت الرجـلُ الآثم عـند الناّسِ والباريِ وإن قامرت أو راهنت في النادي أوِ الدار
و مـت كالناسِ عـ و إضْمارِ إذن فاحي  بداً غيرَ مختارِفهذا المنكَرُ الأعظم في سرٍّ

)، )238: 2006ابوماضي

و اگر عاشق شوي،«: ترجمه هرگاه ناسپاسي كني براي ناسپاسي ات، جزاي دوزخ مي يابي
و خانه عزلت پيشه اگر قمار كني يا در محفل/از سوي همسايگان مورد نكوهش قرار مي گيري

و خالق انسان گناهكاري هستي از نگاه مردم و آشكار/كني تو بنابر اين اين منكر بزرگي در نهان
و بمير » است پس چون برده اي بي اختيار مانند مردم زندگي كن

7ي اپيكوريفلسفه-3-12-6

و حقايق را نمي ديد مگر آنچه كه محسوس . بوداپيكور معتقد به محسوسات بود

و شادي بود كه آن را فلسفه .ي اپيكوري مي نامنداساس مكتب اپيكور بر اساس لذت

با: مكتبي كه مي گفت و بر اين باور بود كه؛ لذت و خوشبختي، همان زندگي است سعادت
گويا ابوماضي بااين فلسفه نيز)64: 2003زعيميان،.( زوال عوامل رنج بدست مي آيد

مي آشنا بوده است به گونه .( كنداي كه در اكثر اشعارش به شاد بودن از زندگي اشاره

).188: 1997المعوش،

 فَتمَتِّع بالصبحِ مادمت فيه لاتَخَف أن يزولا حتي يزولا

ي و رأسك هم قصرالبحثَ فيه كَيلا طوُلإذا ما اظلَّ
)612: 2006ابوماضي،(
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به«: ترجمه از زوال آن مهراس تا آن كه رو و از آن بهره مند شو مادامي كه زنده هستي
».هرگاه غم بر سرت سايه افكند جستجوي آن را كم كن تا رو به درازا نرود/ زوال برود

ومي وي در اين فلسفه  خواهد چون خيام نشان دهد كه اين جهان را ارزشي نيست

و انسان با مرگش بايد از آن نهايت لذت را برد، چرا كه ديگر برگشتي به اين جهان نيست
و فنا مي گردد :دچار نيستي

و دين، دين من است و شاد بودن آيين من است فارغ بودن زكفر  مي خوردن

 استگفتم به عروس دهر كابين تو چيست گفتــا دل خرو تو كابــين مـن

)115: 1373خيام،(

 تأمل در هستي-3-12-7

از آنجا. به زندگي نيز متأثر از برگسون بوده است اش راجعوي در تأملات فلسفي
و يكي از جلوه) 190: 1997المعوش،(،»تأمل ابزاري براي فهم حيات است« كه  هاي تأمل

به. اما نگاه وي به هستي كلي است. تفكر ابوماضي، انديشيدن به هستي است او بي آن كه
و با فلسفهپاسخي برسد، مي ي لاأدري، خود را نجات خواهد راز هستي را بگشايد

و ترديد گرفتار مي و در پرسش از وجود دهد اما او در دام شك و دچار تناقض شده شود
ميدچار سردرگمي مي و :گويدگردد

ـن غَـدلـني يا أخـي عس و عهد عن أمسِ كيف أنقضي  يا سائلي

و و أخشي غدا هل أرتجي  أخاف ما لَم يوجد؟هيهات ما أرجوا

)2006ابوماضي،( :

و اي برادر از فردا بپرس«: ترجمه و چگونگي انقضاي آن مي پرسي، آن را واگذار ./ اي كسي كه از ديروز

و از فردا در هراسم آيا اميدوار باشم در حالي كه از فرداي ناپيدا در هراسم ».هيهات كه اميدي ندارم

و با بيان خلاصهمي وي در طلاسم دچار تناقض آشكار اي از تجارب گذشته، شود
:مشتاق سفري طولاني در وجود است

شَيتَفم و لكنِّي أتيت لَقدَ أبصرت قُدامي طَريقاً من أينَ لا أعلَم جئت 

ماشياً إن شئت هذا أم أبيت كَيف جئت؟ كَيف أبصرت طَريقي  وسأبقي

)89: همان(لست أدري

و حركت«: ترجمه از كجا آمدم لكن آمدم، راهي پيش روي خود يافتم و نمي دانم آمدم
».نمي دانم/ چگونه آمدم؟ چگونه از راه خود باخبر شدم. همواره در حركتم/ كردم



 243/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(مبينفصلنامه لسان

از) 315: 1993عبدالدايم،.( كندوي در اين بيت اعتقاد خود به جبر را نيز بيان مي و
و شك خود مي پرسد و نا اميدي اما وجود را معمايي حل ناشدني. تا به جواب برسد يأس

:مي داند

و لماذا لَست أدري،  أهذا اللُّغزُ حلٌّ؟ أم سيبقي أبدياً لَست أدري

)90: 2006ابوماضي،(لست أدري

آيا اين معما حل مي شود يا همواره لاينحل باقي مي ماند، نمي دانم دليل ندانستن«: ترجمه
».نمي دانم/ چيست؟

 نكوهش حيات-3-12-8

اي كه نسبت دسته: اشعار وي را در نكوهش حيات مي توان به دو دسته تقسيم كرد
و با مرگ پايان مي يابدبه دنيا بدبين  و پايداري ندارد درچ.است چراكه دوام نان كه

:به فنا پذيري انسان صحه مي گذاردو مي گويد» الخلود«ي قصيده

سواء...زعموا الأرواح تَبقَي سرمدا خَدعوناَ الشَمع و  نَحنُ

حب البقاَء للخُـــــلوُد فـكــرَةٌ أوجـدها  إنَّما القوَلُ بِأنَّا

)621: همان(

و. آنان تصور كرده اند كه روح ها هميشه جاودانه اند، آنان مرا فريب داده اند«: ترجمه ما
اي/ شمع با هم مساوي هستيم اين سخن كه مي گويند ما براي جاودانگي خلق شديم، انديشه

».ماندگاري آن را به وجود آورده استاست كه عشق به 

دانستيم قبل از وجودمان چه بوده حتماً بعد از فنا شدنمان وي با بيان اينكه اگر مي
و در نكوهش  مسير خود را هم مي دانستيم، سرنوشت را در هاله اي از ابهام مي داند

ميدوباره :گويدي حيات

و دهــرٌ ماذقٌ ما  في إنفلاتك مـِنها ما بأسِدنيا مـزيَفَةٌ

كمَشاعلِ الرهبانِ في الأغلاسِ  ياايها الساقي أدر كأساتها

)310:همان(

و در رهايي«: ترجمه و محدود است و اين روزگاري بن بست و جعلي آن دنياي ساختگي
از آن عيبي نيست ها! اي ساقي/ تو جام هاي شرابت را چون مشعل هاي راهبان در تاريكي

».بچرخان

اي ديگر اشعاري است كه در قالب تمتع جستن از زندگي بيان شده است دسته
راواشعار خوشبينانه ميي او . دهد كه در وراي آن، بدبيني از اين دنيا موج مي زندتشكيل
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و انسان را به لذت بردن از با نگاه اول به نظر مي آيد شاعر خوشبين به زندگي است
در حالي كه چنين خوشبيني يكي از خصوصيات بارز. خواندميزيبايي هاي دنيا فرا

در زيرا هنگامي. انسانهاي نيهيليست به شمار مي آيد و كه او مي داند دنيا را ارزشي نيست
و ديگران را به بهره بردن از آن تا زمان حضور در اين اين سرا ي فاني بقايي نيست، خود

:دنيا فرا مي خواند

ها ما كلُّ يوم مثلُ هذا موســمقَبلَ فوات ر اللذاّتقُم باد 

)418: 2006ابوماضي،(

از دست رفتن لذت ها بدان مبادرت ورز، زيرا هيچ روزي مانند«: ترجمه و پيش از، برخيز
».اين روز مشخص نيست

و و ابتهاج درد ابوماضي بر روزگار جواني تأسف مي خورد اما معتقد است كه سرور
و باعث ازدياد عمر اومي گرددرنج را از انسان دو وي)24: 1388پيراني شال،.(ر مي كند

ميدر بيشتر قصائدش به اين شيوه و دوستان خود را به لذت بردن اززندگيي زندگي خندد
و رائحهو زمزمه گلي جويبار و تماشاي ستارگان فرا مي خواندي ) 1346:عبدالنور(.ها

و بديو زندگي را با تمام خوبي ميها و آنها را در روزهاي خوشي كه بر هايش پذيرد
ميروي زمين زندگي مي مي. نمايدكند محصور و او به دنياي پس از مرگ با شك نگرد

:گويدمي

طويإن ه صحوعدب لَيك الموت رقاداً فلَماذا ل؟يصحــونا هــذا الجــميــسل
لا الرحيفلَماذا المرء ل ومتييدري متي وقتفَي  دري؟ لست أدريينكَشف السرُّ

)99: 2006ابوماضي،(

پس«: ترجمه اگر مرگ چون خوابي است كه در پس آن هوشياري بلندمدت وجود دارد،
و كي راز/ چرا اين هوشياري زيبا نيست چرا انسان نمي داند چه وقت زمان كوچيدن اوست

از آن باخبر مي شود؟ نمي دانم و او ».آشكار شد

و دوگونهبنابراين وجود دو نوع شعر باعث پريشاني در انديشه در گويي هاي هايي
او چون خيام بسيار اهل تأمل. كلام او شده است كه به عنوان پيامد نيهيليسمبه مي آيد

و راز حيات به كنكاش مي و در رمز . پردازد تا بتواند سر از كار دنيا درآورداست

 تأمل در مرگ-3-12-9

و انديشمنداني چون. مرگ استي اي ديگر از اين تأملات، تأمل در قضيهجلوه كامو
در. اندي مرگ را با يك معناي برجسته در قرن بيستم مطرح كردههايدگر، ايده اما مرگ

-حكم يك مبحث از روزگاران باستان ذهن فيلسوفان را به خود مشغول كرده
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ص: 1385مالپاس،(است مي)9پيشگفتار مرگ با فلسفه: گويدزيرا يك سنت باستاني
و براي رسيدن ارتباط دارد، خواه شخصي آن را در و يا خود را با آن انطباق داده يابد

)7:همان.(محتوم آن خود را آماده كند

و برخي مرگ را شفايي براي برخي از ادباي مهجر مرگ را پايان همه چيز مي دانند
اي از يادي آنها اين است كه لحظهاما خصوصيت مشترك همه. رهايي از اين جهان بي معنا

و خو و بدي ها شك. شوندبي هاي آن غافل نميمرگ ابو ماضي نيز گاه در حقيقت آن
و گاه به يقين مي مي مي رسد ولي در نهايت مرگكند و نمي را پاياني براي زندگي داند

:شودداند كه آيا بعد از مرگ حياتي هست يا محكوم به فنا مي

و تنقضي أحلامنا في لَحـظةٍ والي التُّرابِ وتنصَـيرُ أكذا نَم
و تمور تمَوج بها المني وتمَوج ديدانُ الثَرَي في أكبد كانتَ

)221: 2006ابوماضي،(

پس«: ترجمه اگر مرگ چون خوابي است كه در پس آن هوشياري بلندمدت وجود دارد،
و كي راز/ هوشياري زيبا نيستچرا اين  چرا انسان نمي داند چه وقت زمان كوچيدن اوست

از آن باخبر مي شود؟ نمي دانم و او ».آشكار شد

مي)موكب التراب(يابوماضي در قصيده و از سرنوشت، باد را مخاطب قرار دهد
ميكساني كه در قبر جاي گرفته خراند، و چگونه در آن ابه جاي پرسد كه در چه حالند

:هايش بپذيردخواهد مرگ را با بدياند، گويا نميگرفته

و الأحقابِ موكب الأجيالِ و كيف عجت ببابي؟ يا ن أينَ جئتم
و ذوتطَـرابِ حلّـوا بها أهنــاك ذوألمٍ من نَ القُبورِ فَكـيفم أ

)62: همان(

و«:ترجمه و چگونه در منزل تن اقامت گزيدي، اي كاروان نسل ها از كجا آمدي؟
و عذابند. پس چگونه اند آناني كه در آن آرميده اند. آيا از قبرها بازگشتيد/ روزگاران آيا در رنج

».يا در شادي

 جاودانگي پس از مرگ-3-12-10

و ي مرگ عوامل ديگر كه باعث ايجاد بدبيني در وي شده نگاه او به قضيهاز اسباب
و جاودانگي او را نمي :پذيرداست او با اطمينان به فناپذيري انسان حكم مي كند

و نَفسـك فَانية دنياك زائلةٌ بمِا لَديك فَإنَّما خَلّّّّّّّ الغُـرور 

فوَقَ الثري معاويةلو أنَّ حياً خالداً و زالَ  ما مات هرونُ

)90: 1954،ابوماضي(
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مي«: ترجمه و خودت نيز فاني غرور را با توشه ات واگذار، زيرا دنيا رو به زوال است
اگر انساني روي زمين جاودان مي ماند، در اين صورت هارون نمي مرد، معاويه رو به ./ شوي

».نيستي نمي رفت

اب اين و با توجه عدم جاودانگي در انديشه وماضي به شك در معاد نيز منتهي مي شود
و اعتقاد فلاسفه ي يونان مخصوصاً پيروان به بازگشت روح به بدن از نگاه قدماي مصر

و مسلمانان به جاودانگي او در اين مسأله حيران) 549: 1439الصراف العراقي،(افلاطون
و آن را در قالب طلسمي مي و حلش را به ديگراناست مي ريزد . گذاردوا

و نشــور فحياةٌ و دثــأوَراء القـبرِ بعد الموت بعثٌ أم فنـاء ،فخـلودـور 

بعــض الناّسِ يــدري أ صــحيح أنَّ النّاسِ زور الناّس صدقٌ،أم كلام أكلام 

)99:همان(لَست أدري

و جاودانگي وجود دارد يا«: ترجمه از مرگ، در آن سوي قبر رستاخيز، زندگي آيا پس
و نيستي از مردم مي دانند/ فنا و آيا درست است كه برخي / آيا سخن مردم راست است يا دروغ

».من نمي دانم

 بي اعتقادي به باور ديني-3-4-11

و باور هاي ديني دچار تناقض شدهي بي اعتقادي به ابوماضي در بيان مقوله است
در برخي از مواقع در اثر بدبيني يا همان نيهيليسم غربي، اعتقاد خود را به رستاخيز از 

بهدست مي و ميآن به ديده دهد كه است شايد آن ناشي از تأثيرات نيچه. نگردي انكار
. ميراندخدارا در وجود خود مي

هي بنُ بيغلَطَ القائلُ إناّ خالدو بعد الرِدي كلُُّنا ن
)621:همان(

از مرگ انساني«: ترجمه آنان كه مي گويند ما جاودانه ايم در اشتباهند، زيرا همه ما پس
».ناشناخته خواهيم بود

نمي توان گفت ابوماضي انساني ملحد است بلكه وي تنهاگرفتار تعارض شده است كه
. به آن اشاره خواهد شد

 بدبيني نسبت به مردم-3-4-12

از جلوه هاي نيهيليستي ابوماضي، بدبيني او نسبت به برخي از مردم است به گونه اي
بر اين باورند كه يكي از دلايل سفر ابوماضي» نجدة فتحي صفوت«كه برخي نقادان چون 

و قلب» تذكار الماضي«به غرب هجوم به ديوان  را اوست، چون مردم ارزش آن ندانسته او
و بدبيني كرده اند مي) 320: 1964سراج،.( پر از يأس - حتي زماني كه ابوماضي به غرب



 247/ 1390سال دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان)پژوهش ادب عربي(مبينفصلنامه لسان

ميهاي او را نميرود از اينكه مردم آن جا حرف و زبان به هجوشان -فهمند، به تنگ آمده

:گشايد

و التُّخمِمعشرٍ تقذي العيونُ بهم شَرٍّ منَ الداء في الأحشاء أصبحت في
ما عـزَّ قــدر الأديبِ الحــرِّ بينهم إلاّ كما عـزَّ قـدر الحي في الرِّممِ

)، )449: 2006ابوماضي

ي سوءظن نسبت به گروهي از مردم وجود دارد در ديوان ابوماضي اشعاري درباره
و سياسي زمانه است و ناراحتي حاصل از اوضاع اجتماعي . كه بيان گر نارضايتي شخصي

مياو در اين اشعار جامعه و ستم را به تصوير و ظلم و نيرنگ و از تزوير اي پر از ريا كشد
و نيرنگ به ستوه مي آيد  و از بيانو ريا در لباس دروغو از زندگي با آنان رنج مي برد

و كارهاي ناپسند در پرده و فرياد بر مي آورد صداقت :اعمال نيك به تنگ مي آيد

منَ الأحـبابِ ملَّـت حتَـي و مع النَّاسِ  سئمت نَفـسي الحـياةَ

منَ الكذبِ لابِساً بردةَ الصدقِ ذابِوســربلابًاِلــكهــذا م و
)57: همان(

و«: ترجمه و دروغگويي كه لباس صدق به تن دارد و دوستان از زندگي با مردم وجودم
».انساني كه لباس دروغ به تن كرده به ستوه آمد

و زندگي-3-12-13  تناقض در افكار

و هاي شناخت افكار انسانيكي از راه و هاي بدبين نيهيليست، پريشاني افكار آنها
مي. هايشان باشدتناقض در گفته و دوگونهبه ديگر سخن گويي توان گفت تناقض

گويي در انديشه را تا آنجا كه مي توان اين دوگونه. هاي بدبين استخصوصيت بارز انسان
و ادباي  و نيهيليست هاي غرب و المعري و شاعراني چون خيام مهجر در آثار فيلسوفان

به. نيز مشاهده كرد و انسان نيز محكوم و فنا پذير است اين مسأله كه دنيا را بهايي نيست
و سرنوشتش هويدا نيست، سبب شد دوگونه .ي او پديدارشودگويي هايي در فلسفهفناست،

و خوشبيني فرامي» فلسفة الحياة«ي او در قصيده و مردم را به تفاؤل خواند كه از زندگي
و الملك الجائر«ي اي طبيعت بهره ببرند اما برعكس در قصيدههلذت در برابر» الشاعر

و ناتواني مي و عدم توانايي در برابرآن اظهار يأس در) 187: 1997المعوش،.(كندطبيعت و
و و شاد در برابر مردم، اندوهگين اين نوع آثار به دو صورت خود را نشان مي دهد؛ خندان

مياو. غمناك در باطن و مي گويد تعارض در افكارش را :پذيرد

َو يقينه و أبصــرت وجــهِي قَد محا الموت شكَه  إن زرتَنــي
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نعَشي بِسكـونٍ إني أُحب السكينَه ندي عسو إجل ني اليأسبغاَل
)543: 2006ابوماضي،(

و يقين آن را از بين برده است«: ترجمه و چهره ام را ديدي كه مرگ، شك و يأس/ اگر به ديدن من آمدي
».كنار نعشم با آرامش بنشين زيرا من عاشق آرامش هستم.و نااميدي بر من مستولي گشته است

ت: مي گويد» ابتسم«يدر قصيده و شاد باش، اگر چه آسمان اندوهگين است، و بخند
او.ي زندگيت را با درد سپري كني، بخند اگر چه روزگار به تو جام زهر وتلخ بنوشاندهمه

و مرگ يك وجب فاصله باشددر پايان مي وي در اين قصيده. گويد، بخند حتي اگر بين تو
و از خوش بيني سخن مي گويدانسان را به زندگي اميدوار مي ق. كند لم يبق«صيده اما در

مي» غير الكأس ميبه نااميدي اشاره و ي سعادت گويد، هيچ راهي براي رسيدن به قلهكند
و بي صداقت و فريبنده است و اينكه دنيا پوچ وي بهترين. نيست مگر با بالهايي از وسواس

و بي خبري از دنيا توصيه مي و اندوه روزگار را نوشيدن شراب - راه رهايي از اين همه غم

و مي گويد :كند

للناّسِ ما للناّس دع و !لَم يبقَ ما يسلّيك غَيرُ الكَأسِ فَأشرِب،

و الأسي قُم ننطلَـق من عالَـمِ الإحساسِ  الحـس مجلبة الكĤبة

)311: همان(

و مابقي را براي«: ترجمه جز جام شراب چيزي برايت باقي نماند تا بدان خود را آرامش دهي، پس بنوش
و اندوه مي شود، برخيز تا از عالم احساس رهايي يابي/ مردم فروگذار ».احساس باعث رنج

و دلگيري از دنيا در ابوماضي موج مي زند چنانچه درابيات بالا پيداست روح نااميدي
كبه گونه مياي .نشينده انسان با خواندن آن غبار نااميدي بر دلش

 تناقض در باورهاي ديني-3-12-14

و با وجود آن كه در تمام اين تناقضات در بحث اعتقادات وي نيز ظاهر مي شود
:اش ايمان دارد مي گويدآثارش به وجود خدا وحيات دوباره

لا تُبال بما يكو و نهات أسقني الخَمرَ جهراً
 إن كانَ خَيراً أو كانَ شَرَّاً إنَّا الي االلهِ راجِعون

)548: همان(

و توجهي نكن به اين كه«: ترجمه و آشكارا مرا از شراب سيراب ساز ما به سوي خدا بازمي/ اي ساقي بيا
».گرديم، اگرچه خير باشد يا شر

ميدر بعضي اشع و تناقض خود را نمايان و ار موضوع جاودانگي را انكار كرده سازد
و حيات پس از مرگ سخن مي گويد درحالي كه در نهايت،  از عدم اعتقاد به جاودانگي

:كندايمان به خداي را اين گونه بيان مي
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أَ لَيــس أنَّ االلهَ باريهـا؟  آمنـــت بااللهِ وآياتـــه

)582: همان(

و آياتش ايمان دارم، آيا خداوند خالق آن نيست«: ترجمه »من به خدا

بنابراين، چنين افكاري حاصل همان تفكرات بدبينانه ايست كه به صورت خوشبينانه
.و بدبينانه در شعر انعكاس يافته است

 نتيجه

و نشيب خود با مشكلات اين پژوهش نشان مي دهد، ابوماضي در طول زندگي پرفراز
و در كنار آن عواملي چون فقر، ظلم، نابساماني فراو و اجتماعي روبرو بوده ان فردي

و آشنايي  و خودكامگي امپراطوري عثماني ، فضاي استبداد و اجتماعي و اقتصادي سياسي
و انديشهبا فلسفه و شرق و نيزي غرب و المعري ي فيلسوفاني چون نيچه، شوپنهاور، خيام

و بدبينيشاعراني چون جبران، نعيم و القروي در نيهيليست شدن وي اش به جهان هستيه
و شرقي است به طوري كه جنبهبسيار مؤثر بوده هاي نيهيليستي وي را در دو بخش غربي

.تقسيم كرد

ي همين به واسطه. استپذيرد، درون گراييتأثيراتي كه وي از مكتب غربي مي
و به گفته تأثيرات مكتب نيهيليسم است كه انساني درون ي خود در برابر مردم گرا است

و در تنهايي خويش اندوهگين است و خندان و. شاد وي در اين پريشاني، درون گرايي
هاي فرار از به نظر شوپنهاور يكي از راه. استگيري جانب شوپنهاور را گرفتهگوشه

و عزلت گزيني است ر از اين يكي ديگ. نيهيليسم، گوشه نشيني، كم كردن خواستن ها
و نااميدي .ديگراينكه هوده بخشي به زندگي است.استتأثيرات يأس

چراكه. تأثير مكتب نيهيلسم است كه او را به زندگي خوشبين كرده است بخشيهوده
و آن هوده بخشي به زندگي كوتاه دنيا است مي. نيهيليسم داراي آثار مثبتي هم هست اينان

و لذت  و فنا پذير است، پس بايد از فرصتها براي بهتر زيستن پندارند چون زندگي كوتاه
ي توان گفت در اين هوده بخشي يا وي تحت تأثير فلسفهيم. بردن از زندگي، استفاده كرد

مينيچه بوده است يا تحت تأثير فلسفه كهي برگسون وي دچار نيهيليسم سياسي نيز شود
نيهيليسم اگزيستانسيال كه از تأثيرات نيهيليسم غرب است باعث. نالداز نبود عدالت مي

و سرانجمي و نابودي بداندشود كه وي جهان را بي ارزش فرض كند .ام همه چيز را مرگ

شود در اعتقاداتش نااميدي مذهبي از تأثيرات ديگر مكتب نيهيليسم است كه باعث مي
و.ي شرق نيز بوده استاما وي تحت تأثير انديشه.شك كند وجود مضاميني چون؛ خوبي
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و تد و بدي در جهان هستي، اعتقاد به جبر، نكوهش حيات، وجود تناقض در افكار ين
و ابوالعلاءالمعري الحادش نمونه هايي از تأثيرات بدبيني شرقي است كه مياني آن را از خيام

.استاخذ كرده 

: يادداشتها

 نويسنامهنمايشو شاعر،نويسرمان)  Ivan Turgenv( ايوان تورگينف-1

سايت.(شدند آشنا،روسي ادبياتبا غربي كشورهاياو توسط بار نخستينكه بود روس
 روسيه اهل تأثيرگذارو مشهورينويسنده) Dostoyevsky(داستايوسكي؛)ويكي پديا

نيچه در آلمان) Friedrich Wilhelm Nietzsch(فردريك ويلهلم نيچه؛)همان.(بود
و از انديشمندان نيهيليسم است. زاده شد )همان.(وي يكي از مشهورترين فيلسوفان آلماني

و منفي است-2 شكل منفي آن، بي اعتبار. نيهيليسم داراي دو نوع پيامد مثبت
و ارزش قائل بودن براي. دانستن دنيا است اماپيامد متضاد آن هوده بخشي به زندگي

و. دگي در اين دنياستزن و هر آنچه در آن هست را از بيهودگي خارج مي كند يعني دنيا
و ارزش مي دهد )73: 1379كيا،.( به آن بها

و نوعي نظام حكومتي-3 و ملي گرايانه ي سياسي راديكال فاشيسم يك نظريه
ي ايتاليادر 1943تا 1922هاي است كه نخست بين سال خودكامه   موسولينيو به وسيله

و امپرياليسم اروپايي بود، از لحاظ نظري. رهبري شد ي نظري نژادباوري محصول توسعه
و اجتماعي پس از جنگ جهاني اول .و از نظر اجتماعي محصول بحرانهاي اقتصادي

)http://fa.wikipedia.orgويكي پديا(

ي وي بعد از جنگ جهاني فلسفه. وي بزرگ ترين فيلسوف قرون وسطي است-4
و به فلسف ) 190: 1997المعوش،.(ي وجود معروف استهاول گسترش پيدا كرد

5-)Henri Bergson(او. اندهانري برگسون را بزرگترين فيلسوف زندگي دانسته
ي اگزيستانسياليستيي فلسفهدر فرانسه او پيشگام به رسميت شناخته نشده

)65: 1382شواتس،.(است

مي-6 و هوس در اين بيت اما. نيز در نظر گرفتتوان منظور قلب را به معناي هوي
.در هر دو حالت باعث گمراهي ابوماضي شده است

در ميلاداز پيش 341در يوناني فيلسوف Epicurus»ابيقور«يا اپيكور-7
يا» اپيكوريسم«ريزي كرد به نام مكتبي را پايهوي.شد زاده اژه دريايدر واقع ساموس

و لذت بعد از مرگش نيز مكتب. اند او را از اولين فيلسوفان مادي شمرده. طرفداران زيبايي
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از پيش از ميلاد 271 اپيكور به سال. فلسفي او مورد توجه عده زيادي قرار گرفت قبل
)175-165: 1387قنبري،.(سالگي بدرود حيات گفت71ميلاد در 

 كتابنامه

 كتابها-الف

صلاح الدين الهواري، بيروت ،دارالمكتبه: ،شرح»ديوان«.)م2006.(ابوماضي،ايليا-1
.الهلال 

و القياس«).م1998.(الانصاري،بدر محمد-2 و التشاوم المفهوم ،مطبوعات»التفاول
.لجنة التأليف: جامعة الكويت

و الجمال«).1993.( برهومي، خليل-3 دار:، بيروت»ابوماضي شاعر السوال
.الكتب العلميه

و«). 1381.(حقيقي،شاهرخ-4 انتشارات: تهران،»..گذار از مدرنيته،نيچه، فوكو
.نشرآگه ،نوبت چاپ چهارم

و مقدمه» ديوان«).ش.ه1373.(عمر, خيام نيشابوري-5 محمد علي:ي،به تصحيح
و قاسم غني به كوشش .انتشارات ناهيد: بهاءالدين خرمشاهي،تهران: فروغي

دارالعلم:،بيروت»الشعر العربي في المهجر الإمريكي«).م1993.(ديب،وديع-6
.للملايين، الطبعةالثانية

و عمر«). 2003م.( زعيميان،تغريد-7 الآراءالفلسفية عند ابي العلا المعري
 دار الثقافه للنشر،الطبعة الاولي:،قاهره»الخيام

و«).م1997.(المعوش، سالم-8 و الغرب في الرحلة ايليا ابوماضي بين الشرق
و و الشاعريه التشرد .موسسه بحسون للنشر:،بيروت»الفلسفه

(سراج،نادره جميل-9 . دارالمعارف:،القاهره»دراسات في الشعر المهجر«).م1964.

. انتشارات باغ آيينه:، تهران»آسيا در برابر غرب«).1371.( شايگان،داريوش-10

.چاپ اقبال:،تهران»تحقيق در رباعيات خيام«).1320.(شجره،حسين-11

. دارالصادر:، بيروت»ايليا ابوماضي« ). 1965م.(عبداللطيف, شراره-12

ار-13 خشايار ديهيمي،:ي،ترجمه» آنري برگسون«).1382.(شواتس،سنفورد
.نشر ماهي: تهران

، حسين-14 (طه ط:،قاهره»حديث الاربعاء«).م1119. .12دارالمعارف،
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تا.(عابدين،عبدالمجيد-15 و علي«). بي بين شاعرين مجددين؛ايليا ابوماضي
.ي الخانجي مؤسسه:،مصر»محمود طه المهندس

ادب المهجر دراسة تأصيليه تحليلية لأبعاد التجربة«). 1993.( صابرعبدالدايم،-16
، قاهره، دارالمعارف الطبعة الاولي»التأمليه في الأدب المهجري

دفتر نشر:،تهران»ي نيهيليسميادداشتهايي در باره«).1397.(غفوري ،علي-17
.فرهنگ اسلامي

.1387.(قنبري،محمد رضا-18 .ارانتشارات زو:، تهران»خيام نامه«)

و تأثير آن بر نقاشي معاصر«). 1379.(كيا،مژگان-19 نشر: ،تهران»نيهيليسم
.تنديس،چاپ اول

و فلسفه«). 1385.(مالباس،جف روبرت سي سولومون-20 گل بابا:، مترجم»مرگ
.انتشارات آزاد مهر، چاپ اول: سعيدي، تهران 

. دارالصادر:،بيروت»الإتجاهات الادبيه«).م1967.(المقدسي،أنيس الخوري-21

نشر: ،تهران»تاريخ مختصر فلسفه از آغاز تا امروز«). 1344.(موحد،ص-22
.ي ظهوريكتابخانه

دارالمكتبه: ،بيروت»شعراء المهجر الشمالي«). 2009.(الهواري،صلاح الدين-23
 الهلال

 مجلات-ب

و ايليا ابي« ). 1388.(شال، عليپيراني-1 و الغموض بين الخيام » ماضيالذهول

و آدابها، شماره .13مجله الجمعيه الايرانية للغة العربية

و التفاول«). 1385.(خزعلي،انسية-2 و المعري بين التشاوم ،مجلة العلوم»الخيام
.الانسانية

ي راهبرد، فصل نامه»نيهيليسم از انكار تا واقعيت«). 1385.( زمانيان،علي-3
.4ي شماره

ح-4 و الخيام«). 1439.(امدالصراف العراقي،احمد ،»مقارنه بين المعري
.،ربيع الثاني10المجمع اللغة العربية ،المجلد:دمشق

،مترجم» ايليا ابوماضي از شعراي بنام لبنان در آمريكا«).1346(عبدالنور،جبور،-5
.حسين خديوجم:

ي فرهنگ»نيهيليسم«). 1383.(كراسبي، دانلداي-6 ، مترجم؛محمود لطفي، نامه
ي ،54،شماره
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 مجازي-ج

بر«) 16/5/1389تاريخ مراجعه 12/12/1383(نمازي،حميد رضا-1 تأثير نيچه
 http://www.bashgah.net باشگاه انديشه سايت»اگزيستانسياليسم

 صالح:مترجم»شر«)4/11/1389مراجعه تاريخ1385(رادوسلاوآ،تسانوف،-2

 http://www.bashgah.netانديشه سايت حسيني، باشگاه

و«) 4/11/1389تاريخ مراجعه 30/11/1388(زندي،ميثم-3 اما نيهيليسم
 http://mysamzandi.persianblog.ir»نيچه

 هاي ديدگاه«) 8/11/1389تاريخ مراجعه 22/2/1389(مرداني، مرتضي،-4

:پايگاه اينترنتي» شادي درباره سيتبون برگسون، ميسراهي، نيچه، اسپينوزا،

http://cafimorteza.persianblog.ir 
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*النهلستية في أشعار ايلياء ابي ماضيمظاهر ال

 الدكتور حميدرضا مشايخي

 مازندران�استاذ مساعدفي جامعة

 محمود دهنوي

 طالب مرحلة الماجيستر

الملخص 

من. النهلستية أو اللاوجودية دائماً إحدى اضطرابات الأنسان الفكريةمية كانت العد فاللاوجودية هي تاريخ
توضح العدمية. الكوارث البشرية، والمصائب، وخيبات الأمل، وانهزام الانسان مقابل الحياة مدي التاريخ

و معرفة ذات الانسان التي  معنى الحياة والوجودية وتحكم الشرائطم فيهاينعدالنهلستية وضعية علم النفس
و  احدى الجوانب العدمية النهلستية هي التفكر في مسائل الوجود التي شغلت. علي الانسان ئسةالياالمضطربة

عن. أفكار كثير من الشعراء والفلاسفة من أولئك ايليا أبو ماضي أحد الشعراء العرب في المهجر الذي كتب
في. لمقالات التي درست تلك الأفكار في جوانبه الأدبية والشعريةأرائه كثير من الكتب وا الموضوع يدرس

و المؤلفات العد مية هذا البحث فهو عدمية أبي ماضي النهلستية وأيضاً العوامل التي ساقته الى العدمية النهلستية
وقه الي طريقة اللاوجودية هي النهلستية في أشعاره وما تم الوصول اليه أثاره فإنها تبين العوامل التي كانت تس

و سيطرة الامبراطورية العثمانية ومعرفته  و الفقر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الغيرالمنظمة
بفلسفتي التشاؤم الشرقي والعدمية النهلستية الغربية وعلاقته بالشعراء كجبران ونعيمه الذين يسوقانه الي 

و ئسة في ديوانه بالموضوعات الياالطريقة النهلستية حتي يلتفت   ...كالموت، الوجود، الجبر، التناسخ

 الكلمات الدليلية

.ايليا أبو ماضي. التأمل. التشاؤم. النهلستية الشرقية. العدمية النهلستية

*
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